
آقای محمد رشــید رضــا رحمة‌الله حــق زیادی بــر گردن 
جهان اسلام به‌شکل عموم و بر گردن سلفی‌ها به‌شکل 
خصوص دارد. ایشــان از نوادر کســانی اســت کــه منهج 
ســلفی را به‌واســطۀ مجلۀ المنار در سراســر دنیا منتشر 
کردنــد... اگر من امروز در مســیر ســلفیت و تشــخیص 
احادیث صحیح و ضعیف گام برداشته‌ام نخست از فضل 
خدا بوده و پس از آن به‌خاطر وجود محمد رشید رضا. در 
آغاز طلب علم از طریق مجلۀ المنار بود که با این مســیر 

آشنا شدم.4
این اقرار و اعتــراف صریح الألبانی و جایگاه ویژه‌ای که رشــید رضا 
در میان بزرگ‌ترین رهبران جنبش‌های موســوم به اسلام‌گرایی 
در قــرن بیســتم پیدا کــرد شــائبۀ هر گونه وابســتگی یــا وادادگی 
فکری به غــرب یا به قــول معروف »غرب‌زدگی« را از شــیخ رشــید 
رضا دور می‌کند. گفتنی اســت مقالات و نوشته‌های رشید رضا در 
مجلۀ المنار مصر یکی از مهم‌ترین مراحل فکری جریان موســوم 
به اســام‌گرایی معاصــر را رقــم زد، به‌طــوری که می‌توان کســانی 
چون حسن البنا )بنیانگذار ســازمان اخوان المسلمین( را -که از 
شاگردان رشید رضا و خود از نویسندگان فعال در المنار بود- از زمرۀ 
متأثران از رویکردهای فکری رشید رضا به شمار آورد. بااین‌وجود، 
جست‌وجو در آثار رشید رضا نشان می‌دهد که تلقی وی از نوزایی 
اسلامی، بحث از چرایی انحطاط در جوامع مسلمین و نیز مسئلۀ 
مواجهه با پدیــدار چندبعُــدی‌ای به نام غــرب با تلقی بســیاری از 
جریان‌های فکری منتســب به اســام‌گرایی )خاصه جریان‌های 

متأثر از سید قطب( گسست‌ها و تفاوت‌های آشکار دارد.
بــرای نشــان‌دادن یکــی از مظاهــر ایــن گسســت‌ها، می‌توان 
مجموعه‌مقالات رشید رضا با عنوان »منافع الأوربيين ومضارهم 
في الشرق« )منافع و مضرات اروپایی‌ها در شرق( را مورد بازخوانی 
قرار داد. رشــید رضا در چهار سلســله از این مقالات می‌کوشــد به 
دور از رویکردهای ســطحی و ساده‌ســازی‌های عوامانه ابتدا مراد 
خود از پدیدار غرب را روشن کند و سپس »اهم« مزایای خواسته یا 

ناخواستۀ غربیان برای مسلمانان را تبیین کند.
رشــید رضا در قسمت نخســت این سلســله‌مقالات، با علم به 
اینکه ممکن اســت ایــن مقــالات باعــث سوء شــهرت وی گردد، 
می‌نویسد: »صاحب این قلم حقیقت را فی‌نفسه دوست دارد و در 
راه تقریر حقیقت از سرزنش هیچ  سرزنش‌گری نمی‌هراسد«.5 این 
بیم‌ناکی رشید رضا از تخریب وجهه‌اش را می‌توان به حساب نفوذ و 
قدرتی گذاشت که مخالفان وی از میان طیف‌های سنتی‌تر علمای 
دینی از آن برخوردار بودند و پیش‌تر همین رویه را علیه استادش، 

یعنی محمد عبده، به کار گرفته بودند.
رشید رضا می‌گوید که اگر کمبود افراد آگاه و پژوهشگرانِ اندیشۀ 
سیاســی در کار نبود، »ما از بیماری امُت کــه آن را عقب‌افتادگی یا 
انحطــاط می‌خوانند شــکایت نمی‌کردیم«.6 این صحه‌گذاشــتن 
رشــید رضا بر وجود »انحطاط« و »عقب‌افتادگــی« مقدمۀ ورود به 
غرب‌شناسی وی است. درواقع رشید رضا برخلاف جریان‌هایی که 
معتقدند تمام مشکلات جوامع شرقی را باید به حساب پدیداری 
به نام غرب گذاشت و آسیب‌شناسی درونی را در اولویت نخست 
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